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  چكيده
  از فراتر معنا را درقالبي آفرينش فرآيندهاي بيشتر پديدارشناختي، رويكردي با نوين شناسي نشانه 

 تأكيد معنا آفرينش فرآيند در دار تن هاي سوژه حسي ـ ادراكي توانش نقش بر مطالعه و دلالي هاي نظام
 تئوري« نظري چارچوب با و »اي رشته ميان هاي شپژوه« سبك به مقاله، اين در نيز كند. ما مي

 »حضوري هم«متقابل و  كنش درخلال معنا آفرينش الگوهاي چگونه كه ايم داده نشان ،»پيچيدگي
 تابع پيچيدة تكاملي، هاي سيستم اندركنش و رفتار مشابه تطبيق، معنايي نظام در ها سوژه ـ تن

 بر جستاري بر اينكه علاوه پژوهش اين پيامد. هستند »آشوب نظرية« طبق آشوبناك رفتاري هاي ويژگي
علمي با رويكردي  اي پشتوانه ارائة رود، شمار مي حوزة نظري به دو بين الگوها انطباق وجود
ها هم  هاي آن برخي از ويژگي تر، معنا است كه پيش آفرينش فرآيند در اي بر وجود الگوهايي رشته ميان
طور كلي،  اند. به شكلي تجربي يا نظري بررسي شده هاي زباني، به نظام تطبيق و هم در معنايي نظام در

 فعل زاييدة ها آن ندارند؛ يعني سوژة انساني از مستقل وجودي ،»زبان« ازجمله معنايي، دلالت هاي نظام
 و هستند »انسان«نام  به زنده  (سيستمي پيچيده) ارگانيسمي شناختي عصب و بيوشيميايي انفعالات و

رفتارهايي برپاية الگوهاي  پيچيده، سيستمي مانند نيز شناختي نشانه هاي سيستم كه اين رود مي رانتظا
اي علمي به  را از خود نمايان كنند. كارايي ديگر اين انطباق، جداي از ارائة پشتوانه» نظرية آشوب«

سرايت «، »ريسك و خطر«، »ناامني«مشاهداتي تجربي يا نظري، اين است كه وجود مفاهيمي چون 
را در فرآيند توليد معنا در نظام تطبيق براساس وجود الگوهاي نظرية » حساسيت ادراكي«و » حسي

هاي زباني و هم در  شده را هم در نظام هاي مهم معناي توليد آشوب توضيح و برخي از ويژگي

 جستارهاي زباني دوماهنامة
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شيوه  هدهد. گفتني است كه در اين بحث، روش پژوهش ما ب هاي پيشازباني تطبيق، شرح مي نظام
  توصيفي  است.  ـ تحليلي

  
  پيچيدگي، آشوب، معنا، نظام زباني، تطبيق.واژگان كليدي: 

  

  . مقدمه1
وجوي  گرا در جست شناسي كلاسيك معمولاً با رويكردي ساختهاي گذشته، نشانهدر دهه

هاي سطوح بياني متون بود؛ معاني كه ازپيش موجود شده در لايه كشف معاني رمزگذاري
اند و فقط بايد كشف شوند. اين نگاه پوزيتيويستي به معنا در رويكردهايي  فرض شده

  گرايانه ريشه داشت. ساخت
شكلي  شناسي نوين با رويكردي پديدارشناختي به فرآيند توليد معنا به حال، نشانه با اين

 كند و اين توجه بنيادي در پديدارشناسي ادراك مرلوپونتي ريشه دارد. تر توجه مي بنيادي
براساس اين دورنماي جديد، بايد به ابعاد گمشدة معنا توجه كنيم؛ ابعادي كه بيانگر ارتباط 

اي وجود داشته  حسي ما با جهان هستند. قبل از پيدايش هر دال و مدلولي، سوژه ـ ادراكي
كند  شناسي كلاسيك فراموش مي داراي ادراك و حس. گويي نشانهو  اي داراي تن است؛ سوژه
توان نقش اين  دار است، پس چگونه مي اي تن يند دلالي قبل از هر چيز زاييدة سوژهكه هر فرآ

قول گرماسِ  كننده را در فرآيند توليد معنا ناديده پنداشت و به سوژة حسگر و ادراك ـ تن
(معين، » خارج از متن، هيچ رستگاري وجود ندارد«معناشناسي ساختاري، مدعي شد كه 

، درباب نقصان معنابا تغيير و تحول در ديدگاه خود، در كتاب  1ماس). البته گر25الف: 1394
شناختي، مفهوم جريان  گراي خود فاصله گرفته و با رويكردي پديدار از رويكرد ساخت

). به اين ترتيب، با درنظر 26شناسي را معرفي كرده است (همان: حسي در نشانه  ـ ادراكي
گيري  دار با ديگري يا جهان (ابژه) و شكل تناي  گرفتن اندركنشي متفاوت ازسوي سوژه

كم دوسويه،  شده درطي فرآيندي برآمده از يك كنش متقابل ديالكتيكي دست معنايي ادراك
شناسي كلاسيك راهي  اي از زايش معاني را خواهيم ديد كه پيش از اين، نشانه دامنة گسترده

سوژه با جهان را با طرح  اين اندركنش متفاوت 2به ساحت آن نداشت. اريك لاندوفسكي
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  زيبايي شرح داده است. كه درادامه آن را توضيح خواهيم داد، به 3مفهوم تطبيق
شناسي كلاسيك  ) برخلاف نشانه4شناسي نوين (سميوتيك به اين ترتيب، نشانه

فهم فرآيندهاي «شده تعلق دارد، به  ) كه به ساحت معاني استعلايي و نهادينه5(سميولوژي
  ).40(همان:» شده اي بسته و تمام هاي نشانه پردازد، نه توصيف نظام ميتوليد معنا 

پرسش اصلي اين مقاله اين است كه آيا الگوهاي رفتاري آشوبناك در فرآيندهاي توليد 
  شوند. هاي زباني و همچنين پيشازباني تطبيق نيز ديده مي معنا در سيستم

رسد  نظر مي ديناميكي غيرخطي، به هاي هاي رفتار آشوبناك در سيستم با بررسي ويژگي 
شناسي نوين با دورنمايي  هاي زباني در توليد معنا و همچنين رويكرد نشانه كه الگوي سيستم

هاي پيشازباني توليد معنا، در چارچوب نظرية  پديدارشناختي در بررسي شرايط و فرآيند
شود. بديهي  منطبق ميهاي رفتار آشوبناك، تحليل و  خوبي با مؤلفه هاي پيچيده به سيستم

هاي  است كه درصورت وجود اين تشابهات در الگوهاي رفتاري، با پي بردن به برخي ويژگي
هاي معناساز، چگونگي و چرايي وجود برخي الگوها در فرآيندهاي منتهي به  آشوبناك نظام

، شكلي تجربي يا نظري مشاهده شده باشند توليد معنا كه ممكن است پيش از اين تنها به
شوند. پيش از شروع بحث  تر، درك مي شكلي عميق اي و به رشته بار از زاوية ديدي ميان اين

  دهيم. اي يادشده، برخي از مفاهيم لازم در حوزة تئوري پيچيدگي را توضيح مي رشته ميان
 

  پژوهش. پيشينة 2
تـا اسـتعلا    كنشـي  محـور: از بـرهم   معناشناسـي هسـتي   ـ ـ نشـانه «) در مقالـة  1394شعيري و كنعاني (

اـنه   »براساس گفتمان روميان و چينيـان مولانـا   اـي    ـ ـ ، براسـاس رويكـردي نش معناشـناختي، كاركرده
اـن و چينيـان مثنـوي بررسـي كـرده و بـا تأكيـد بـر حضـور           گفتماني نور و رنگ را در داستان رومي

اـني رنـگ را از انحطـاط هسـتي        هستي ر محـور نجـات و د   محور و پديدارشـناختي نـور، فضـاي گفتم
شـوند و   رنگي سبب استعلاي معنـا مـي   دهد. نور و رنگ در يك فضاي بي وضعيتي استعلايي قرار مي

اـ فرآينـدهاي گفتمـاني        در چنين فضايي، با ديگري و هستي حضور يكـي مـي   شـويم. در ايـن مقالـه، ب
تـا   اي از اسـتحاله  محور و پديدارشناختي، به معنا گستره واسطة حضوري هستي رو هستيم كه به روبه

آشوب و پـردازش  «) در مقالة 2007بخشند. دربين پژوهشگران خارجي، موريس كريسان ( استعلا مي
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، بــا ارائــة يــك رويكــرد جديــد، نحــوة پــردازش زبـاـن در انســان را براسـاـس رفتــار  6»زبـاـن طبيعــي
 كند. هدف اصلي مقالة يادشده، مطالعـة امكـان اسـتفاده از    هاي ديناميكي آشوبناك بررسي مي سيستم
سازي فرآينـدهاي پـردازش زبـان محاسـباتي بـراي هـوش مصـنوعي،         هاي ديناميكي در مدل سيستم

هـاي يادشـده، بـا     براساس فرآيندهاي پـردازش زبـان طبيعـي در انسـان اسـت. در يكـي از پـژوهش       
اـرچوب نظريـة آشـوب، فرآينـدهاي معنـايي و        اـ چ رويكردي به پديدارشناسي حضور و در ديگري، ب

اند؛ درحالي كه در پـژوهش حاضـر، بـا رويكـردي سيسـتمي بـه نظريـة آشـوب،          زباني بررسي شده
هاي زباني، فرآيندهاي توليـد معنـا را در    بر بررسي وجود الگوهاي رفتاري آشوبناك در سيستم علاوه

  عنوان نظامي معنايي با دورنمايي پديدارشناختي، تحليل خواهيم كرد. نظام تطبيق لاندوفسكي، به
  
  7دگي. تئوري پيچي3

اي مردم اي علمي باشد، در فرهنگ واژگان محاورههمواره بيش از آنكه واژه »پيچيده«واژة 
عنوان صفتي دال بر بغرنج بودن و يا حتي قابل فهم نبودن  رود. اين واژه بهكار مي به

گيرد. شگفت است كه  قرار مي» ساده«رود كه دربرابر واژة  كار مي اي به موضوعي يا پديده
تنيده در يكديگر هستند. گويي در يك  ظاهر متقابل معنايي، داراي معنايي درهم گانة بهاين دو

پايان، پيچيدگي از درون سادگي سربرآورده و سادگي ازميان آشوبي  فرآيند ديالكتيكي بي
» همانند هايكويي كه ساده بودنش عميق بودنش را ثابت مي كند«دهد؛  پيچيده ما را فريب مي

اي در  كم از دهة نود ميلادي به اين سو، جايگاه ويژه ). پيچيدگي دست102 :1392، 8(بارت
سپهر واژگان علوم مختلف يافته است و در اين فرهنگ واژگان تخصصي، همراه با واژة 

ظاهر  رود. اين دو مفاهيمي بسيار بنيادي در فهم رويدادهاي به مي كار به »آشوب«تر  عاميانه
خودي جسمي داغ تا  ايي ساده، مانند دليل خنك شدن خودبهسادة طبيعي هستند؛ رويداده

شناختي مغز انسان يا نحوة رفتار الگوهاي هواشناختي و  بغرنجي فهم فرآيندهاي عصب
نقشي كليدي در فهم پيچيدگي دارد؛ تا جايي » بيني پيش«بيني رفتار آتي يك سيستم. واژة  پيش

پيچيدگي تنها «، معتقد است كه شة پيچيدهدرآمدي بر اندينويسندة كتاب  ،9كه ادگار مورن
ها و يقينيهاي عناصر يك مجموعه نيست؛ بلكه شامل بي10مفهوم كميت زيادي از اندركنش به

ناپذيري را  ).  وي در جايي ديگر، فهم42: 1379(مورن، » هاي نامعلوم استها و پديدهتعين عدم
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رداشت عمومي از اين واژه بسيار )؛ مفهومي كه به ب112داند (همان:  جوهر پيچيدگي مي
  نزديك است.

شماري كه به فهم علمي بشر  سازي دانش كلاسيك باوجود خدمات بي امروزه منش ساده
ها را در سطوح  تواند چرايي و چگونگي بسياري از فرآيندها و پديده كرده است، ديگر نمي

ه گفتيم، لزوم تحليلي مختلف زيستي، رواني، اجتماعي و فرهنگي تبيين و درك كند و چنانك
نگر و سيستمي دركنار تحليل اجزا، توجه محافل علمي و فكري را به رويكردهاي سيستمي  كل

مقياس  هاي آماري اعداد بزرگ جلب كرد. با پيشرفت فناوري و توانايي بشر براي تحليل
پيدايش ها و همچنين درك بيشتر مفاهيمي همچون آنتروپي، زمينه براي  كامپيوتركمك ابر به

فراهم شد.  11»هاي پيچيده نظرية سيستم«اي به نام  رشته دانشي نوين با رويكردي كاملاً ميان
را نداشت. در اين  12»هاي عمومي نظرية سيستم«هاي اولية  اين دانش ديگر محدوديت

چارچوب، براي يك سيستم پيچيده تعاريف گوناگوني وجود دارد كه در اينجا، دو تعريف از 
هاي پيچيده است،  هاي بين انواع سيستم كنيم. تعريف نخست كه برپاية شباهت ه ميآن را ارائ

سيستمي كه در آن، شبكة عظيمي از اجزا بدون كنترل مركزي و با قوانين «عبارت است از 
عملياتي ساده، رفتار جمعي پيچيده، پردازش اطلاعات پيچيده و سازگاري توسط تكامل و 

). در اين تعريف، برخي از نكات اهميت زيادي 41: 1391(ميچل، » دآور وجود مي يادگيري را به
هاي پيچيده بر قوانيني ساده گوياي اصل معروف زايش نظم درون  دارند. تكية سيستم

دهد و خود از قانون دوم ترموديناميك و  نظمي است كه اساس نظرية آشوب را تشكيل مي بي
هاي  موديناميك، ديناميسم رفتار انرژي و روشمفهوم آنتروپي برآمده است. در قانون دوم تر

متنوع پراكنده شدن انرژي در جهان و نيز چگونگي جوانه زدن الگوهايي از نظمي پيچيده در 
صورتي ناپايدار) درطي فرآيندهايي طبيعي و  دل جهاني با رفتاري آشوبناك (هرچند به

ن فرآيندها از حوصلة اين شود. تشريح دقيق چگونگي اي براساس قوانيني ساده، بررسي مي
تنيدگي سادگي و پيچيدگي  بحث خارج است؛ ولي اشارة مختصر به آن، به ما در فهم درهم

ياري خواهد كرد. نكتة ديگر، پردازش اطلاعات توسط سيستم پيچيده است كه نتيجة آن 
از  اي نمادين براي سيستم است كه البته فقط يكي شيوه فرآيند بازنمايي جهان پيرامون به

كاركردهاي آن است. كاركرد ديگر آن، مفهوم سازگاري توسط رفتارهاي تكاملي است كه در 
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هاي پيچيده با الگوهاي تكاملي زيستي (شامل تكثير،  اينجا، مقصود مشابهت رفتار سيستم
طور كلي،  طلبد. به جهش و انتخاب طبيعي) است كه البته شرح جزئيات آن مجالي ديگر مي

نشدني نوعي  بيني هايي پيش شيوه ها، براساس قوانيني ساده و به در آن هايي كه سيستم«
كنندة داخل يا خارج از  خودي و بدون دخالت مستقيم عوامل كنترل يافتگي خودبه سازمان

حال،  ). با اين41(همان: » شوند ناميده مي 13سازمانده شود، اصطلاحاً خود سيستم مشاهده مي
وجود دارد كه آن نيز براساس مشابهت ديگري ميان  تعريفي ديگر از سيستم پيچيده

اند  ها از سه عنصر ماده، انرژي و اطلاعات ساخته شده ها است. تمامي سيستم سيستم
شده در جدول  ها از مواد و عناصر شناخته ). بديهي است كه تمامي سيستم40: 1389(وكيلي، 

طور  كشف نشده باشند!) و هماناند (مگر عناصري كه ممكن است تاكنون  مندليف ساخته شده
دهد كه ماده و انرژي  دانيم، فيزيك نوين با رابطة مشهور انيشتين نشان مي كه مي
اي مادي هست، قطعاً با  شونده به يكديگر هستند و هرجا ردپايي از پديده هايي تبديل صورت

ن ميان، هايي از انرژي (پتانسيل يا جنبشي) نيز همراه خواهد بود و در اي وجود صورت
). البته تعاريف 37: 1389اطلاعات، شيوة اندركنش ماده و انرژي در سيستم است (وكيلي، 

ها را بررسي  متعددي از مفهوم اطلاعات در نگرش سيستمي، وجود دارد كه در اينجا، آن
  كنيم. نمي
با ذكر اين توضيحات و بنابر تعريف، سيستمي پيچيده است كه در آن، حجم و تراكم  
سنگي صاف كه  ). براي نمونه، تخته87: 1389ات بيشتر از ماده و انرژي باشد (وكيلي، اطلاع

اي از يك سيستم ساده است كه از ماده و درنتيجه  اند، نمونه روي آن را با تيشه خراشيده
ها و اجزاي آن وجود  انرژي تشكيل شده است و حجمي از اطلاعات نيز درقالب روابط بين اتم

سنگ را تصور كنيد كه با قلم و تيشه روي آن به زباني،  لا همان تختهخواهد داشت. حا
سنگ در حالت  اي نقش بسته شده است. ازلحاظ فيزيكي، فرق چنداني بين شيارهاي تخته كتيبه

سنگ در حالت  شده روي آن در حالت دوم وجود ندارد؛ ولي اين تخته اول و نوشتة حكاكي
دارد كه درجة پيچيدگي آن را درمقايسه با حالت اول،  دوم حجم زيادي از اطلاعات معنادار

  برد. بسيار بالاتر مي
ها  هاي پيچيده وجود دارد كه تشريح آن تعاريف ديگري نيز از مفهوم پيچيدگي و سيستم
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هاي پيچيده بنابر تعاريف يادشده، خصوصيات و  در اين بحث ضرورتي ندارد. سيستم
ها، ازقبيل خودسازماندهي،  ند كه به برخي از آنده هاي مشابهي از خود بروز مي رفتار

ها گسترة وسيعي دارند  و همتاسازي، در قالبي تكاملي اشاره كرديم. اين ويژگي 14بازنمايي
ها، برخي از مفاهيم  حال، ازميان آن ها نيست. با اين كه در اين مقاله مجالي براي اشاره به آن

دهيم كه در رويكرد تحليلي  ا توضيح ميهاي پيچيدة تكاملي ر اساسي در رفتار سيستم
  سيستمي اين مقاله، كاربرد دارند.

  
  17خطي هاي ديناميكي غير و سيستم 16، آنتروپي15. تئوري آشوب4

مفهوم علمي آشوب از قانون دوم ترموديناميك برآمده و با مفهوم آنتروپي گره خورده است. 
ي به اشكال مختلف و تمايل هميشگي طور عمومي به مطالعة تبديل انرژ دانش ترموديناميك به

). فرآيند طبيعي اين پراكنده 88: 1392، 18و طبيعي آن به پراكنده شدن اختصاص دارد (اتكينز
نظمي  نظم است كه به بي جهت است. فرآيندي كاملاً بيهدف، آشوبناك و بي شدن انرژي، بي

نون دوم ترموديناميك كه افزايد و اين خود تعريفي است از قا (آنتروپي) جهان پيرامون مي
شوند. به  نظمي جهان منجر مي دهد چگونه فرآيندهاي طبيعي همواره به افزايش بي توضيح مي

شوند. با انجام دادن كار، جريان  نظمي منجر مي اين ترتيب، فرآيندهاي آشوبناك به افزايش بي
ايجاد نظمي از درون آيد؛  وجود مي شود و نظم به شكلي هدفمند و جهتدار تنظيم مي انرژي به

هايي موضعي و موقتي نيز در جريان  طور طبيعي، نظم جز انجام كار به نظمي. البته به بي
شوند. هرچند توضيح علمي اين پديده از چارچوب بحث  نظم انرژي ايجاد مي پراكنده شدن بي

كه سرنوشت بريم؛ اين اين مقاله خارج است، با مطالعة آن، به رفتارهاي بنيادين طبيعت پي مي
نظمي و به تعادل رسيدن با  يافته سرانجام فرورفتن در اقيانوس بي الگوهاي منظم شكل

تقارن است و فرآيندهاي طبيعي همواره به رسيدن  آشوب هستي است و اينكه طبيعت ذاتاً بي
هاي  گونه بود كه مفهوم آشوب درطي مطالعة شيوه به وضعيت حداقل انرژي، تمايل دارند. اين

نش انرژي شناخته شد و بعد ردپاي اين الگوي رفتاري در بسياري از رخدادهاي طبيعي پراك
  شوند. هاي ديناميكي مطالعه مي نيز ديده شد؛ رخدادهايي كه با عنوان سيستم

هاي ساده و  ها، اعم از سيستم هاي ديناميكي، نحوة تغييرات سيستم در نظرية سيستم
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تر،  شود. به سخني ساده بيني مي و پيش هاي پيچيده، درطول زمان توصيف سيستم
هاي مختلف تغيير  هايي هستند كه درطول زمان به روش هاي ديناميكي سيستم سيستم«

هاي ديناميكي خطي، رفتار كل سيستم حاصل جمع  ). در سيستم45: 1391(ميچل، » كنند مي
نمايش داده  تك اجزا است و آهنگ تغييرات آن با يك نمودار سادة خطي برداري رفتار تك

خطي، رفتار كل سيستم براساس رفتار منفرد اجزا   هاي ديناميكي غير شود؛ ولي در سيستم مي
  خطي است. شود و آهنگ تغييرات در آن تابع نموداري تناوبي و غير تحليل و محاسبه مي

عنوان يكي از رفتارهاي بنيادين طبيعت،  امروزه روشن است كه رفتارهاي آشوبناك، به
كمك رياضيات آشوب، تاحدي  شود و به اري از رخدادهاي طبيعي و انساني ديده ميدر بسي
بيني موضعي خواهد بود. پس از مطالعات بسيار  مدت) قابل درك و پيش كم در كوتاه (دست

هاي مهم يك رفتار  دانشمندان و مقايسة فرآيندهاي آشوبناك مختلف با هم، برخي از مؤلفه
  اند از: ها عبارت ن مؤلفهآشوبناك شناسايي شدند. اي

ها با رياضيات  هاي آشوبناك و توصيف آن . تابع نمودارهاي خطي نبودن رفتار سيستم1
  خطي؛ غير

  هاي ناپايدار؛ ها و يا نظم . ايجاد ساختارهاي موقتي و تعادل2
  آمده در شرايط اولية آن؛ . حساسيت زياد رفتار آتي سيستم به تغييرات كوچك پديد3
هاي متقابل) يك سيستم  هاي (كنش بيني نبودن نتايج حاصل از اندركنش ش. قابل پي4

  آشوبناك؛
  هاي سيستم. ظاهر تصادفي در كنش و واكنش . مشاهدة رفتارهاي به5

ناپذيري و حساسيت  بيني هاي يادشده در بالا، سه ويژگي ناپايداري، پيش درميان مؤلفه
ترين خصوصيات رفتارهاي آشوبناك  عموميترين و  بالا به تغييرات در شرايط اوليه، مهم

هاي پيچيدة سازگار  روند. حال با تشريح مفهوم آشوب، تعريف ديگري از سيستم شمار مي به
شود. براساس اين تعريف، سيستم پيچيدة سازگار سيستمي ديناميكي است كه  ايجاد مي

  ملي است.تغييرات آن درطي فرآيندي درزماني، تابع الگوي رفتاري آشوبناك و تكا
  

  . چهار نظام معنايي لاندوفسكي5
در اين مدل، چهار رويكرد در اندركنش بين سوژه با ابژه (ديگري يا جهان) طرح و نسبت 
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فرآيندهاي هريك با روند توليد معنا و همچنين روابط بازگشتي هريك با نظام ديگر تحليل 
آن، سوژه بر ابژه مسلط  است كه در »مدار  برنامه«بر كنش  شده است. نخست نظام مبتني

دهد. اين تغيير همراه با  شود و با انگارة مالكيت، ابژه را در راستاي اهداف خود تغيير مي مي
مداري ابژه ازسوي سوژه است تا با آن، درطي روندي منظم، ابژه  ريزي و برنامه نوعي برنامه

ن نوع رويكرد نوعي شده وظايف ازپيش معين را شرح دهد. اي ريزي همانند ماشيني برنامه
بر اينكه  واسطة آن، علاوه آورد كه به روابط مكانيكي و روباتيك بين سوژه و ابژه پديد مي

بيني خواهد بود، سوژه نوعي امنيت ناب را درمورد نتايج اين نوع  رفتار ابژه قابل پيش
خواهد  پيش معين وي بيشترين همخواني را كند؛ نتايجي كه با اهداف از اندركنش تجربه مي

ناپذير يا به تعبير  داشت. اين كنش در سطح اجتماعي، به وضع قوانيني سخت و انعطاف
الف: 1394شود (معين،  تبديل مي» الزاماتي اجتماعي در ارتباطات بين انساني«لاندوفسكي، 

109.(  
است كه در اين نظام، سوژه ديگري را » ساز مجاب« بر كنش دومين حالت، نظام مبتني 

پندارد، نه ابژه و بنابراين، براي رسيدن به اهداف  هاي دروني مي داراي انگيزهاي  سوژه
معين خود، بايد ابتدا ديگري را بشناسد تا بتواند با ترفندهايي وي را به رفتار يا اقدام  ازپيش

اي  سازي يعني تااندازه مجاب ]...[«نويسد:  درجهت منافع خود، مجاب كند. لاندوفسكي نيز مي
هاي سوژة ديگر را براي  دنبال اين باشيم كه انگيزه ر زندگي دروني ديگري، يعني بهدخالت د

). نكتة مهم در اين كنش اين است كه 108(همان: » كنش در راستاي هدفي مشخص فعال كنيم
طور طبيعي ممكن  شوند؛ گرچه به شكلي آگاهانه و پويا انتخاب مي سازي به هاي مجاب روش

هاي  باشند. همچنين، اگر ديگري غيرجاندار باشد، مانند طبيعت، روش است با خطا نيز همراه
تر و پوياتر خواهند بود. در  مدار، هوشمندانه كشي از آن نيز درمقايسه با روش برنامه بهره

شود،  اي كه ازطرف سوژه به ديگري داده مي شده اين كنش، با توجه به ميدان عمل حساب
ناپذير است و سوژه در راستاي رسيدن به  بيني مدار پيش رفتار ديگري مانند حالت برنامه

  اهداف خود، درصد كمي از خطر و ريسك را تجربه خواهد كرد.
سازي،  است. در اين نظام، مانند شيوة مجاب »تطبيق« بر سومين حالت، نظام مبتني

فرض اندركنش ميان سوژه و ابژه اين حالت ويژه را دارد كه سوژه ديگري يا جهان را سوژه 
سويه، بلكه براي  معين و يك  پيش بار نه براي هدفي از كند؛ با اين تفاوت بنيادي كه اين مي
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اندركنشي حسي با ديگري و در شرايطي برابر كه در آن، سوژه خود را مالك ديگري فرض 
را » كنش با هم«بيند و دو طرف  كند؛ بلكه خود را با ديگري داراي ارزشي يكسان مي نمي

توانيم اين توانايي را توانش  كنند (كنشي كه بر توانايي حس كردن متكي است و مي تجربه مي
شكل  ). به اين ترتيب، در اين اندركنش، به179ب: 1392بناميم) (معين،  حسي  ـ ادراكي
گيري نظام  شود كه خود سبب شكل مطرح مي مثابة حضور ناپذيري مسئلة معنا به اجتناب

حضوري حسي، بدون واسطة كنشگرها، بنا شده  پايه و بنياد هم شود كه بر معنايي ديگري مي
و با وجوه متفاوت غيريت در جهان (معين،  يكديگر دار، در رودررويي با است؛ كنشگرهايي تن

دار با  اي تن حسي ميان سوژه  ـ ). بديهي است كه براي برقراري جريان ادراكي127الف: 1392
اي داراي توانايي حس كردن.  سوژه ـ شمار آوريم؛ تن سوژه به  ـ ديگري، بايد ديگري را نيز تن

نشدني خواهد بود و در آن فضا، نوعي  بيني در اينجا، نتايج اين اندركنش حسي دوسويه پيش
  ناامني و خطر تجربه خواهد شد.

كه سر در گريبان  اي است؛ مانند هنگامي فرآيند تطبيق تجربه نوعي بيداري آني و لحظه
ها به افق زيبا و سحرانگيز غروب خورشيد  بار روزمره، ناگهان چشم ري و كسالتزندگي تكرا
شود و در آن لحظه است  شود كه فقط براي لحظاتي ازميان ابرها در افق نمايان مي دوخته مي

قول بارت،  اي كه به كنيم؛ تجربه كه يكي شدن و تطبيق با شكوه و شگفتي ديگري را  تجربه مي
). 114: 1392است (بارت، » بيداري دربرابر واقعيت«، تجربة »وري در ذهنسات«مانند مفهوم 

تر سازد و حساسيت خود را براي  تواند خود را براي چنين تجربياتي آماده البته سوژه مي
  شكار چنين لحظاتي بيشتر كند.

ز اي ا توليد معنا (دامنه» ساحت گفتماني«عنوان يك  تواند به تن به بنابراين سميوتيك مي
معاني نامكشوف كه تنها ازطريق يك كنش متقابل ديالكتيكي دوسويه (تطبيق) ميان يك سوژه 

شوند) بنگرد، نه مانند سميولوژي  دار، آشكار مي اي تن و ابژة قرارگرفته در مقام سوژه
زماني نيز رخ  ب). تطبيق ممكن است درطي فرآيندي در1394عنوان يك نشانه يا متن (معين،  به

حسي و  اي از هم نوازي دو نوازنده كه درطول زمان با تمرين مداوم به درجه ند بداههدهد؛ مان
سازد و يا هماهنگي ميان سواركار  اند كه اين امكان را برايشان ميسر مي درك متقابل رسيده

با اسبش كه سواي مهارت سواركاري و يا تيمارداري مناسب اسب، ممكن است از تطابقي 
  دار درطول زمان، نشئت گرفته باشد.  رفته ميان دو سوژة تنگ حسي و ادراكي شكل
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مرج است  و است. فضاي حاكم بر اين نظام، هرج» تصادف« بر چهارمين حالت، نظام مبتني
در اندركنش، سوژه نوعي  و رابطة سوژه با ديگري يا جهان ازنوع واكنش است، نه اندركنش.

مدار باشد يا با  اي كه ممكن است برنامه رد؛ رابطهاي دوسويه دا ميل يا اراده به برقراري رابطه
پيش معيني تنها  سازي ديگري به اهداف خود نزديك شود و يا حتي بدون هدف از مجاب

اي براي اندركنشي پويا، به تطابقي تدريجي با ديگري منجر شود. در  براساس داشتن انگيزه
ديگري يا جهان) مواجه هستيم؛ هاي بيروني ( نظام تصادف، تنها با واكنش سوژه به محرك

زيرا سوژه در برخورد با جهان، هيچ انگيزه، برنامه و يا هدف خاصي ندارد و خصوصيات 
  كند. اين برخورد را تنها مكانيسم شانس و تصادف تعيين مي

زند.  توانيم بگوييم كه سوژه در نظام تصادف، تنها در جهان پرسه مي به اين ترتيب، مي
بار  لاي زندگي كسالت اي كه ناگهان در لابه هاني با شكوه و عظمت ابژههرچند مواجهة ناگ

اي كه  اي از معنا را براي سوژه اي جرقه شود، براي لحظه روزمره ازميان ابرها نمايان مي
تفاوتي  كند، براي سوژة منفعل، نظام تصادف تنها با بي داراي توانش حسي است ايجاد مي

اي). به اين  شود (هرچند براي لحظه نشي دوسويه برقرار نميهمراه خواهد بود؛ زيرا اندرك
بر تصادف، براساس توصيفي كه از خصوصيات آن ارائه كرديم،  ترتيب، در نظام مبتني

ناپذيري امور از جنس خطر ناب  بيني اندركنش معناسازي شكل نخواهد گرفت. در اينجا، پيش
  مرج نهفته است. و است؛ خطري كه در دل هرج

  

  هاي زباني ئوري آشوب و نظام. ت6
اي كه ثابت  ي معنايي هسته ها هاي زباني داراي دو مؤلفة معنايي هستند؛ نخست مؤلفه سيستم

تأثير بافت و  هاي معنايي بافتي كه از دو جهت (يكي تحت كنند و دوم مؤلفه هستند و تغيير نمي
اي معنايي متناسب با تأويل ه كنند. اين مؤلفه زمينه و ديگري در فرآيند دريافت) تغيير مي

طور درزماني تغيير  زماني و همين صورت فرآيندي هم ها كه ذاتاً متكثر است، به خوان گفته
شوند. چنين تحولاتي نمايانگر ذات ناپايدار معنا در سطوح زباني هستند.  كنند و متحول مي مي

افق زمان و ثبات موقتي تر اشاره كرديم، ناپايداري ساختارهاي سيستم در  طور كه پيش همان
هاي اصلي رفتارهاي آشوبناك است. در اين مورد نيز  ها، يكي از مؤلفه مند آن و زمان
» فهميدن«كه معني مستعمل آن » دريافتن«هاي بسياري وجود دارد. براي نمونه، واژة  نمونه
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پس «د جملة كار رود؛ مانن معني متفاوتي به اي ديگر، به است، ممكن است كه در بافت و زمينه
  ).1/18: 1374(بيهقي، » اگر به خلاف آن باشد، از ما دريافتن ببينيد فراخور آن

تلافي، تدارك و «معني  كار نرفته است؛ بلكه به در جملة بالا، دريافتن در معني رايج به 
كار رفته  ، به»عمل«در معني مستعمل آن، يعني » كار«است. در جملة زير، واژة » جبران كردن

  است:
  ).3/926(همان: » امير بنشستي و در اين باب تا شب كار ميراندي« 
  كار رفته است؛ مانند جملة زير:  نيز به» جنگ«معني  اي متفاوت، به اين واژه در زمينه 
  ).2/682(همان:» پيل نر را از آنِ ما كه پيش كار بود به تير و زوبين افگار و غمين كردند«
اي كه  بر معناي متداول مرتبط با آن، متناسب با بافت و زمينه نيز علاوه» آنتن«واژة  وام 

  شود. نيز تعبير مي» خبرچين«معني  اي به رود، در زبان محاوره كار مي در آن به
فرآيند خلق شعر در زبان نيز ويژگي ديگري از آفرينش معنا را در ساحت زبان آشكار 

ه زبان ارجاعي، معاني ديگري را تحميل هاي شاعرانه، ب كند. شاعر با خلق شعر و استعاره مي
از زبان. لاندوفسكي » استفاده«شوند، نه  با زبان خلق مي» پراتيك«واسطة  كند؛ معاني كه به مي

استفاده از زبان را مترادف با فن و مهارت و پراتيك را مترادف با بينش يا نوعي دريافت 
با هنجارهاي زباني، مانند هنجارهاي داند. نويسنده با استفاده از زبان  تخيلي و شهودي مي

 جسم و ماديت« كار روي معنايي، نحوي، دستوري و ... ، سروكار دارد؛ درحالي كه شاعر با
 و ها ارزش گونه، اين و كند مي آزاد را خود بينش و شهوديهاي  ، دريافت»زباني هاي دال

  وم استعاره اهميت زيادي دارد.نمايد. در اين ميان، مفه مي تحميل زبان را بر اي تازه هاي معني
 پراتيك نوعي كه استعاره با ديگر، عبارت به دانست؛ زبان با خطر نوعي بتوان را استعاره شايد

 قرار زبان در خطر معرض در را خود ، شاعر)زبان از استفاده نه( آيد مي حساب به زبان با
 شاعر دربرابر را خود مقاومت حد بيشترين آن در زبان كه است زبان در جايي استعاره دهد. مي

 ماديت با بازي با همچنين و استعاره خلق و زبان با پراتيك با شاعر درواقع. دهد مي بروز
  ).132الف: 1392كند (معين،  استخراج مي را بالقوة زبان هاي قابليت زباني، هاي دال

  شماري در متون ادبي اين سرزمين وجود دارد. هاي بي در اين زمينه، مثال
گوي قرار  ترين شعراي فارسي اقاني را ازنظر آفرينش استعارات بديع و تازه درشمار خلاقخ

 ارتباط گاهي. است آورده وجود به هايي نوآوري نيز استعاره ساختار وي در ]...[دهند  مي
 استعارة را آن توان مي كه است گرفته شكل ارتباطي لاية چند در شيء بين دو او كردة كشف
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  :بيت اين تصاوير مانند ]...[ ناميد  اي چندلايه
  سنجاب خرگه خاتون دو خريد حبشي               درم و رومي چالاك خادم دو بدين

  )48: 1373(خاقاني، 
 خرگه خاتون دو و آسمان از استعاره سنجاب خرگه روز، و شب از استعاره اول مصراع
  ).86ـ 81: 1389است (مشهدي و ديگران،  و ماه خورشيد از استعاره سنجاب

واسطة كاركرد استعاري زبان، بيانگر  به سخن ديگر، مواجهة شاعر با خطر و ريسك به 
شده در فرآيندي استعاري  ظاهر تصادفي ساختار معنايي خلق ناپذير و به بيني ماهيت پيش

رسد. گفتني است كه  است. بديهي است كه اين ماهيت معنايي در زبان شاعرانه به اوج خود مي
شده در نثر نيست و در متون نثر پذير بودن مطلق معاني خلق بيني معني پيش موضوع به اين

رو هستيم.  تري از آن درمقايسه با شعر روبه ويژه در نثر ادبي، با شكل خفيف گونه نيز به
هاي اصلي  ظاهر تصادفي نيز از ويژگي ناپذيري و رفتار به بيني چنانكه گفتيم، دو مؤلفة پيش

  آشوبناك هستند.رفتارهاي 
 سطح در تغيير مانند زبان، در ساختاري عناصر در از سوي ديگر، بديهي است كه تغيير 
 نسبت به تغيير در سطح واج و جمله نسبت به واژه سطح در خرد (تغيير معنايي هاي مؤلفه
خواهد بود كه بيانگر  همراه معنايي سطح در كلان تغييرات با نحوي، سطح در يا و واژه)

واسطة تغييرات خرد در ساختارهاي زباني است؛  وجود آمدن تغييرات كلان معنايي به به
هاي آشوبناك، حساسيت زياد به تغييرات  هاي رفتاري سيستم طور كه يكي از ويژگي همان

هاي بسياري وجود دارد. براي مثال واژة  خرد در شرايط اوليه است. در اين مورد نيز نمونه
» ابَاخترَ«تدريج به  بوده است و به» تر آنطرف«و » تر ماورا«معني  دراصل به در اوستا» اپَاخترََ«

رفته است. اين واژه در مزديسنا، آرامگاه  كار  به» شمال«معني سوي يا جهت  تبديل شده و به
اهريمن و ديوها و جاي دوزخ خوانده شده و باز درطي زمان، با تغيير كوچكي در سازة 

رود (دهخدا،  كار مي به» مغرب«معني  تبديل شده و به» باختر«ي به زباني، در فارسي امروز
دهنده به زبان  در انتقال از زبان وام» ها واژه وام«). اين فرآيند در وضعيت 3/3927: 1377
گيرنده،  اي پس از ورود به زبان وام افتد كه واژه شود. بسيار اتفاق مي گيرنده نيز ديده مي وام

زباني، با حذف  زباني، ازجمله عوامل فرهنگي، اجتماعي يا درون رونبراثر عوامل مختلف ب
رود. براي  كار مي شدن بخشي از ساختار خود، در معنايي بسيار متفاوت با زبان مبداء به

اي به  از زبان انگليسي وارد زبان فارسي شده، در زبان محاوره» بسكتبال«نمونه، واژة 
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معني بازي بسكتبال است؛ درحالي كه  فارسي، به تبديل شده و كماكان در زبان» بسكت«
رود  كار مي به» سبد«معني انواع  در زبان مبدأ، ديگر اشاره به نوعي بازي نيست و به» بسكت«

  ).104: 1374(صفوي، 
هاي زباني در فرآيند توليد معنا نيز مانند  شود كه رفتار سيستم به اين ترتيب، روشن مي

هاي رفتارهاي آشوبناك است. بديهي است كه در  ، تابع مؤلفههاي پيچيدة ديناميكي سيستم
تر باشد، رفتارهاي آشوبناك  هاي زباني، هرچه وزن استعاري ساختار زباني سنگين سيستم

شدة  هاي شناخته نيز در ساحت معنايي آن تشديد خواهد شد. اين مشابهت اگر دركنار ويژگي
دهد كه  و خودارجاعي قرار گيرد، نشان ميهاي زباني، مانند خودسازماندهي  ديگر سيستم

شده  هاي پيچيده هستند. بررسي جزئيات مطلب اشاره هاي زباني نيز نوعي از سيستم سيستم
  طلبد. مثابة سيستمي پيچيده) و تشريح روندهاي حاكم بر آن، مجالي ديگر مي (نظام زبان به

  

  . تئوري آشوب و نظام معنايي تطبيق7
سوژه است كه با  ـ بر تطبيق، نوعي كنش متقابل بين دو تن عنايي مبتنيچنانكه گفتيم، نظام م
اي از معاني نامكشوف و  هاي بالقوة هريك بر ديگري، به توليد دامنه جلوه و بروز قابليت

مدار و نيز در رويكرد رتوريك و  مند و برنامه شود كه در نظام قاعده بالقوه منجر مي
بروز و آشكارگي نداشتند. حال با رويكردي سيستمي و  ساز بين سوژه و ابژه، مجال مجاب

سوژة  ـ توانيم دو تن تر ارائه كرديم، مي شكلي مفصل، پيش براساس تعاريفي كه در اين مقاله به
حسي را دو سيستم پيچيدة سازگار درنظر بگيريم كه در حالت نوعي  ـ داراي توانش ادراكي

هاي پيچيدة سازگار نوعي  قرار دارند. سيستمخاص از اندركنش، مطابق شرايط نظام تطبيق 
خطي و  نشدني، غير بيني ها درطول زمان پيش هاي ديناميكي هستند كه تغييرات آن از سيستم

  داراي الگويي آشوبناك است و اين الگو نوعي رفتار براي يك سيستم ديناميكي است.
يز مانند يك سيستم بيني رفتار يك سوژة حسگر منفرد درطول زمان ن بينيم كه پيش مي

ديناميكي پيچيده، امري دشوار و تابع رياضياتي غيرخطي است؛ زيرا سوژة موردنظر ما 
هاي محيط پيرامونش دارد و مجموعه  هاي متعددي با محرك عنوان سيستمي باز، اندركنش به

به اي، اعم از دروني (عوامل بيولوژيك) و بيروني، بر انتخاب و نوع پاسخ وي  عوامل پيچيده
طور عام درطي  دار منفرد نيز به ها مؤثر هستند. بنابراين، رفتار يك سوژة تن محرك
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فرآيندهاي درزماني، آشوبناك است. به اين ترتيب، كنش متقابل دو سيستم ديناميكي پيچيده، 
دار، ممكن است كه ازلحاظ آماري، سطح رفتار آشوبناك را در فضاي  مانند دو سوژة تن
  ها، افزايش دهد. ن آنحالت اندركنش ميا

شود كه  هاي ممكني گفته مي گفتني است كه فضاي حالت يك سيستم به مجموع تمام حالت
  ).480: 1391براي آن سيستم قابل دسترس است (ميچل، 

دليل كنترل رفتار  مدار باشد، به حال اگر اندركنش بين دو سوژه و ابژه تابع شرايط برنامه
كم  ها تاحد قابل اطميناني (دست نتايج حاصل از كنش متقابل آنسوژه بر ابژه، رفتار ابژه و 

سازي باشد،  پذير خواهد بود. اگر اين اندركنش تابع شرايط مجاب بيني مدت) پيش در ميان
شدة ابژه ازسوي سوژه، رفتار ابژه و نتايج حاصل از كنش متقابل  دليل آزادي عمل كنترل به
د (رفتار انتخاباتي شهروندان دربرابر تبليغات انتخاباتي بيني خواهد بو ها تاحدي قابل پيش آن

سياستمداران)؛ اما در شرايط تطبيق، با توجه به اينكه طرفين در كنش متقابل خود با ديگري 
آزادي عمل بسياري دارند و كنترلي در كار نيست، بروز رفتارهاي آشوبناك نيز به حداكثر 

تعداد ابعاد فضاي حالت –فتن درجة آزادي سيستم طور كه با بالا ر خود خواهد رسيد؛ همان
الگوي  - )1389:289كند (وكيلي،  روي سيستم را تعيين مي هاي پيش سيستم كه دامنة انتخاب

تر خواهد بود. جالب است كه نرخ افزايش آشوب يا همان  رفتاري آن درطول زمان آشوبناك
، 16، 8، 4، 2ري ضرايب صورت س صورت تصاعدي هندسي است و به دورة تناوب آشوب به

يابد؛ يعني شرايط اولية پيچيده با افزايش پيچيدگي، به افزايش  و ... ، افزايش مي 64، 32
پذيري) منجر خواهد شد.  بيني هندسي آشوب و رسيدن به شرايطي بغرنج (ازنظر پيش

است، با گونه كه لاندوفسكي نيز معتقد  بر شرايط تطبيق، همان در اندركنش مبتني  بنابراين،
نشدني ازنظر رفتار طرفين و نتايج حاصل از فرآيند كنش متقابل،  بيني شرايطي كاملاً پيش

  مواجه هستيم.
ويژگي مهم ديگر اين نظام معنايي، حساس بودن دوسويه است؛ يعني هريك از طرفين 

ي توانند حضور و هست دار، توانش ادراكي و حسي دارند و مي عنوان يك سوژة تن اندركنش به
ها، زمينة نوعي سرايت حسي  واسطه درك كنند و در فضاي كنش متقابل آن ديگري را بي

شكل گيرد. لاندوفسكي دو نوع سرايت را از يكديگر تفكيك كرده است. نوع نخست سرايت 
طرفه است؛ مانند سرايت بيماري از فردي به فرد ديگر. نوع دوم سرايتي  مكانيكي است كه يك
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گيرد؛  حسي ميان سوژه و ابژه (هم سوژه)، شكل مي ـ جرياني ادراكيحسي است كه برپاية 
دليل فرآيند  شود. براي اين سرايت حسي، به حضوري مي سرايتي كه موجب نوعي تجربة هم

دنبال آن، مبتلايي تعيين  چرخشي و ديالكتيكي كه دارد، ممكن نيست كه عامل سرايتي و به
اين سرايت فرآيندي كاملاً دوسويه است (معين، طرفة بيماري) و  شود (برخلاف سرايت يك

اي عميق يا احساسي با يكديگر  هايي كه رابطه ). بارها در ارتباط بين سوژه162الف: 1394
كار بردن واژه يا رفتاري دوپهلو يا نامتناسب با موقعيت و يا حتي  شود كه به دارند، ديده مي

مختلف چهره)، هرچند ممكن است در ابتدا  اي كوچك با زبان بدن (شامل لحن يا حالات اشاره
اهميت و ناچيز جلوه كند، در لحظه ممكن است موجب طغيان روحي و عاطفي (شناختي) در  بي

بسا  برداشت كه اگر بازگو و حل نشود، چه سوژة مقابل شود؛ طغياني ناشي از يك سوء
شود. اين  ژه ميهاي دو سو ها و اندركنش درطول زمان، موجب تغييراتي اساسي در نگرش

هاي بزرگي در  تنها يك مثال از توان تغييرات كوچكي بود كه ممكن است موجب دگرگوني
هاي ديناميكي غيرخطي و  طور كه در ساير سيستم ها شوند؛ همان روابط بين انسان

هاي پيچيدة سازگار، حساسيت بسيار به تغييرات كوچك در شرايط اوليه ديده  سيستم
اي  اي در علم هواشناسي است كه به اثر پروانه  ف در اين مورد، پديدهشود. مثال معرو مي

اي دوردست موجب پديد  كند كه چگونه بال زدن يك پروانه در نقطه معروف است و بيان مي
هاي انساني، مشاهدة  بر شبكة پيچيدة اندركنش شود. علاوه آمدن طوفاني در جايي ديگر مي

  آموز خواهد بود. دادهاي تاريخي نيز مبحثي شيرين و عبرتاي در فرآيند وقوع رخ اثر پروانه
هاي  رو هستيم كه به سيستم شناسي كلاسيك، با فرآيندي از توليد معنا روبه در نشانه
اي از معاني  ارجاع وابسته است، برحسب نشانگاني رمزگزاري شده است و دامنه زباني خود

آورد (گرچه هرمنوتيك جديد  وجود مي را به نظر ثابت بيني و به شده، قابل پيش پيش تعريف از
شناسي كلاسيك ترديد كرده است)؛ اما در  درمورد اين ثبات معاني، حتي در حيطة نشانه

آيد كه در  ميان مي موقعيت به شناسي، مفهوم سميوتيك رويكردي پديدارشناختي از نشانه
حظة آشكارگي و ظهور آن تن) در ل به وجوي درك معنا (معنايي برآمده از اندركنشي تن جست

شود؛ شناختي ازنوع  اينجاست كه شناختي از نوعي ديگر مطرح مي). «149است (همان: 
اي از جهان طبيعي بيروني  وحدت با ديگري كه اين ديگري ممكن است سوژه، متن، اثر يا قطعه

 واسطة درك حضور و هستي ديگري است، از مجراي ). اين شناخت كه به153(همان: » باشد
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اندركنشي پويا، مولد معنا است. اين معنا ازپيش تعريف نشده است؛ بلكه به بافت و زمينة 
ها وابسته است  اي آن ها و حالات متغير لحظه سوژه حسي تن ـهاي ادراكي پيدايش خود، توانش

(همان). اين شكل از فرآيند توليد معنا بسيار پويا است و » شكلي مدام درحال شدن است به«و 
ساز ندارد. در اينجا، آشكارگي  مدار و مجاب هاي برنامه ايي فرآيند توليد معنا را در كنشايست
شوند. آنچه  بينيم كه ذاتاً ناپايدار هستند و مدام نو مي اي و درزماني معاني را مي لحظه

شده ازسوي  نامد، همان تجربة آزادي از قيد زبان ارائه ناپايدار مي لاندوفسكي آن را تعادل
بينيم؛  گيري ساحتي نوين از شناخت پيرامون و هستي را مي ت است. به اين ترتيب، شكلبار

  ناپذير هستي. شناختي از ذات آشوبناك و تعريف
هايي ناپايدار و  گيري تعادل هاي آشوبناك، شكل در نظام معنايي تطبيق، مانند سيستم

؛ ولي اين بار از جنس معنا، بينيم نظمي و آشوب مي هايي موضعي و موقتي را از درون بي نظم
گيري ساختارهاي معنايي ناپايدار از درون  نه از جنس ساختارهاي مادي. بنابراين، شكل

نشدني و حساس به تغييرات  بيني ظاهر تصادفي و رفتاري پيش فرآيندي با خصوصياتي به
يق، مبين بر تطب جزئي در شرايط اوليه در اندركنش بين دو سوژة (دو سيستم پيچيده) مبتني

وجود الگوهاي رفتاري آشوبناك در فرآيندهاي منتهي به ظهور معنا در اين نظام معنايي 
 كنيم ادعا توانيم مي لاندوفسكي، تطبيق معنايي نظام به منتقدانه و موشكافانه نگاهي است. با

 در اندركنش سوژة مرجع با ديگري، اگر ديگري انسان باشد، اين فرآيند در اوج پيچيدگي كه
و آشوب در سطح آفرينش معنايي خواهد بود و اگر ديگري جانداري غيرانسان باشد، سطح 

اي از جهان غيرجاندار را به سوژة  رفتار آشوبناك كمتر خواهد بود. اگر سوژة مرجع قطعه
دليل كاهش سطح برآيند توانش  كند، سطح رفتار آشوبناك هم به مقابل خود بدل 

يسه با دو حالت قبل با كاهش مواجه خواهد بود. بنابراين، حسي دوسويه، درمقا ـ ادراكي
 ساختار بيشتر پايداري موجب سوژه، دو بين اندركنش در آشوبناك رفتار سطح كاهش

 شايد نيست و كيفي داوري ارزش گونه هيچ براي دليلي موضوع اين البته. شود مي پديدآمده
 درمقايسه با بيشتري پايداري طبيعت با انسان شناختي ـ رابطة معنايي كه است دليل همين به

 توانيم در پژوهش ديگري، را مي ادعا اين. دارد يكديگر با ها انسان متزلزل رابطة معنايي
  .كنيم مطالعه
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  گيري . نتيجه8
خطي، شامل  هاي ديناميكي غير هاي الگوهاي رفتاري آشوبناك در سيستم مؤلفه

گيري  و شكل» رات جزئي در شرايط اوليهحساسيت زياد به تغيي«، »ناپذيري بيني پيش«
هاي زباني و همچنين  را در فرآيند توليد معنا در نظام» ها و ساختارهاي ناپايدار تعادل«

 بر اينكه علاوه پژوهش بينيم. نتيجة اين هاي پيشازباني، مانند نظام معنايي تطبيق، مي نظام
 رويكردي با علمي اي ، پشتوانهكند حوزة نظري را تأييد مي دو بين الگوها انطباق وجود
 برخي تر، پيش كه كند ارائه مي معنا آفرينش فرآيند در الگوهايي وجود براي اي را رشته ميان

 يا تجربي شكلي به زباني، هاي در نظام هم و تطبيق معنايي نظام در هم ها آن هاي از ويژگي
 مفهوم رفتاري كه به گوهايال در تشابهات اين كه باوجود است بديهي .اند شده بررسي نظري

 اين وجود چرايي و معناساز است، چگونگي هاي نظام آشوبناك هاي ويژگي برخي به بردن پي
هاي  شود. در نظام مي درك تر عميق شكلي به اي و رشته ميان ديدي زاوية از بار اين الگوها

 آشوبناك ارهايرفت باشد، تر سنگين زباني ساختار استعاري وزن بينيم كه هرچه زباني، مي
هاي علمي با كمترين  شد و طيفي از متون، از متن خواهد تشديد آن معنايي ساحت در نيز

شود. بنابراين، معناي  بسامد آشوبي تا هايكو و شعر مدرن با بيشترين بسامد، ديده مي
طور كلي ساختار زباني استعاري، بسيار ناپايدارتر و  توليدشده در متون ادبي و به

تر از معاني توليدشده در ساير متون است و قابليت تغيير معنايي بيشتري ناپذير بيني پيش
دربرابر تغييرات جزئي ايجادشده در ساختار زباني خود دارند. در نظام معنايي تطبيق نيز 

بينيم؛ زيرا در اين اندركنش تطبيقي، با كنش متقابل ديالكتيكي  فرآيند مشابهي را مي
حسي مواجهيم كه رفتاري مانند اندركنش دو سيستم  ـ توانش ادراكيهاي داراي  سوژه  ـ تن

دهند. به اين ترتيب، معناي توليدشده در نظام معنايي  پيچيدة آشوبناك از خود نشان مي
نيز درمقايسه با سه نظام معنايي ديگر لاندوفسكي، داراي اوج بسامد آشوبي است و » تطبيق«

 و ريسك«و  »ناامني«خود، چرايي وجود مفاهيمي چون » يناپذير بيني پيش«و » ناپايداري«با 
حساسيت زياد به تغييرات «دهد. اين معناي توليدشده با  را در اين نظام توضيح مي »خطر
سرايت «و » حساسيت ادراكي«ها، مفاهيمي چون  تن» حضوري هم«و زايش معنا از » جزئي
  دهد. خوبي توضيح مي را نيز  به» حسي
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  ها نوشت . پي9
1. Greimas 
2. Eric Landowski 
3. adjustment 
4. semiotic 
5. semiology 
6. chaos and natural language processing 
7. complexity theory 
8. Roland Barthes 
9. Edgar Morin 
10. inter-action 
11. complex systems theory 
12. general systems theory 
13. self-organized 
14. representation 
15. chaos theory 
16. entropy 
17. nonlinear dynamic systems 
18. Peter Atkins 
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